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 ـمتناسب با سطح علم و مدرنيزه كردن جامعه 
و خواست آن روزگار ـ از دوره ى قائم مقـام
فراهانى آغاز شده بود. چهـره هـايـى مـانـنـد
اميركبير در تقويت و تداوم آن كمك شايانـى
كردند و انقلاب مشـروطـه نـقـطـه ى عـطـ8

عملى و عينى اين گرايش بود.
 ـكم و(modernite)مدرنيت   به گونه اى 

 ـدر وجوه  گوناگون، در نگاهِبيش و نه جامع 
و زندگى عملى بخش كوچكى از جامعه خود
را نشان داد. سد تـاريـخـى سـنـت در بـرابـر
مدرنيته، هم چنان استوار و قدرتمـنـد بـود.
«مـدرنـيـتـه جـريـان تـاريـخــى ـ فــلــســفــى
به هم پيوستـه اى اسـت و اجـزاى فـلـسـفـى،

 هم سويـى دارد»ِاقتصادى و زيبايى شناخـتـى

)١٧١(تجدد و تجددستيـزى در ايـران، ص
 هـ.ش. مدرنيزاسيون خودش١٢٩٩پس از 

را در احداث كارخانه ها، شـهـرسـازى نـو،
راه آهن و شوسه، دانشگاه، مدرسه به سبك
اروپـا و ورود دخـتـران بـه حـوزه ى آمـوزش

 نو، ساخت بيمارستان هاى مدرن و…ِدانش
آشكار كرد. جامعه با شكل جديد حكومـت
توسعه گرا، اما به لحاظ سياسى بسته، مواجه
شد. جنگ اول جهانى تـمـام شـده بـود و از
خود فقر، تنگدستى، گرسنگـى و بـيـمـارى
برجا گذاشت. گرايش گذر از جامعه ى كهنه
به جامعه اى نو بر بستر حكومت تمركزگرا و
يك پارچه با شعار «ايران نوين»، در ادامه ى
شعار مقوله هايى چون «ميهن» و «آزادى» بـر

فـىّنويسنده در اين مقالـه بـه مـعـر
نيما و ويژگى اشعـار او مـى�پـردازد
و، ضمن بررسى شعر مهتاب، سه
خوانش متفاوت از شعـر وى ارائـه

مى�دهد.

چكيده

كليد واژه�ها

 محمود جوادياننويسنده:
كارشناس زبان و ادبيات فارسى

د اجـتـمـاعـى،ّمشـروطـه�خـواهـى، تـعـه
مدرنيـت، نـوآورى ادبـى، نـمـادگـرايـى،

افسانه، مهتاب

نيما زاده ى روزگارى است كه جامعه ى
ايران از فضاى بسته  به افق هاى روشن آينـده
چشم دوخـتـه بـود. رخـوت ادبـى و فـتـرت
فرهنگى تا ژرفاى جان جامعه نفوذ كرده بود

 گروه كوچك كوشندگان فرهنگى،ِو تلاش
علمى، ادبى و هـنـرى بـر بـسـتـر جـامـعـه ى
توسعه نيافته پرتوى كم رنگ داشت. احداث
دارالفنون، راه انـدازى كـارخـانـه ى چـاپ و
روزنـامـه، فـرسـتـادن دانـشـجـو بـه اروپــا و
برگردان كتاب هاى اروپـايـى بـه فـارسـى بـر
بخش كوچكى از گروه هاى اجـتـمـاعـى اثـر

 آگاهى آنان انجاميد، امـاِگذاشت و به رشـد
توده ى بزرگ مردم در ناآگاهى و فقر مطـلـق
به سر مى بردند. گرايش به تغيير زيرساخت

انش مهتاب و خونيما انش مهتاب و خونيما

 ـمتناسب با سطح علم و مدرنيزه كردن جامعه 
و خواست آن روزگار ـ از دوره ى قائم مقـام
فراهانى آغاز شده بود. چهـره هـايـى مـانـنـد
اميركبير در تقويت و تداوم آن كمك شايانـى

خوانش متفاوت از شعـر وى ارائـه

كليد واژه�ها

 محمود جواديان
كارشناس زبان و ادبيات فارسى

د اجـتـمـاعـى،ّ
مدرنيـت، نـوآورى ادبـى، نـمـادگـرايـى،

نيما زاده ى روزگارى است كه جامعه ى
ايران از فضاى بسته  به افق هاى روشن آينـده
چشم دوخـتـه بـود. رخـوت ادبـى و فـتـرت
فرهنگى تا ژرفاى جان جامعه نفوذ كرده بود
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فضاى شهرى جامعه جارى شد. شاعـرانـى
چون تقى رفعت، شمس كسمايى، جـعـفـر
خامنه، دهخدا و… به نوعى تلاش كردند تـا
از گذشته ى شعر و قالب هاى سنتى آن فاصله
بگيرند، اما نتوانستند به گـونـه اى بـنـيـادى ـ
آن گونه كه نيما توانست ـ به روش و نظـامـى

تازه دست يابند.

عشقى و عارف قـزويـنـى نـيـز ـ هـر كـدام در
 ـآثار خود را در خدمت تعالى جامعه حوزه اى 
و به عنوان پرچمى در برابر دولت هاى وقـت
قرار مـى دادنـد. عـشـقـى شـاعـرى جـوان و
سركش و دوست نزديك نيما، هم دل در گرو
نـو شـدن شـعـر و هـم قـدم در راه مـبــارزه ى
ســيــاســى داشــت. عــارف، هــم صــدا و
نغمه هايش و هم تصني8 ها و شعرهايش بـه
بلندگويى در دفاع از آزادى خواهـان تـبـديـل
شد. (نمونه ى ابيات به نـقـل از «از صـبـا تـا

)٣٧٨ و ٣٧٧ ، ١٤٩نيما»، صفحات
پيام دوشم از پير مى فروش آمد

بنوش باده كه يك ملتى به هوش آمد
هزار پرده ز ايران دريد استبداد

هزار شكر كه مشروطه پرده#پوش آمد
ز خاك پاك شهيدان راه آزادى

ببين كه خون سياوش چه#سان به جوش آمد…
صداى ناله#ى عارف به گوش هركه رسيد

چو دف به سر زد و چون چنگ در خروش آمد
ف قزوينى»«عار

تمام مملكت آن روز زير و رو گردد
كه قهر ملت با زور روبه#رو گردد
به خائنين زمين آسمان عدو گردد
زمان كشتن افواج مرده شو گردد

بسيط خاك ز خون پليدشان رنگين
اده ى عشقى»«ميرز

نيما يوشيج گـرهـگـاه اصـلـى ايـن گـذر
تاريـخـى اسـت. چـهـره اى كـه از روسـتـاى

» مـازنـدران بــه تــهــران رفــت و درِ«يــوش
مدرسه ى «سن لويى» زبان فرانسه آموخت.
آشنايى او با ادبيات اروپا و به ويژه به گونه اى
مستقيم با ادبيات و شعر فرانسه از او چهره اى
مدرن پديد آورد. نيما با رومانتيسيسـم آغـاز
كرد، آن چنان كه يكى از شعرهاى آغازين بـا

 او «افسانه»، سرشار از جلوه هاىِ نوِگرايش
اين مكتب هنرى است. نيما با مطالعه ى شعر

 (نمادگرا) فـرانـسـه:ِشاعران سمبـولـيـسـت
«بودلر»، «رمـبـو» و «مـالارمـه»، بـه دنـيـاى

 ايـنِتـازه اى گـرويـد و در بـغـرنـجـى و رنـج

دگرديسى به شاعرى نمادگرا ارتقا يافت.
ِتفاوت بنيادى نيما بـا شـاعـران روزگـار
اندكى پيش تر و هم روزگارش فقـط تـغـيـيـر
قالب سنتى نيست؛ شكستن افاعيل عروضى
و آن وزن مألـوف و عـادت شـده ى ديـريـن،

 وى در جهت تحول است.ِبخشى از تلاش
نيما دستگاه شعـرى تـازه و نـظـام مـنـسـجـم
شعرى را بر پايه ى نظـمـى كـه خـود آفـريـد،
بنيان گذارى كرد. به گفته ى خودش بى نظمى
او نظمى دارد. اين تحول، هرچند با تأثير از
شعر اروپايى و به ويژه فرانسوى به وجود آمد،
برخـاسـتـه از وضـعـيـت ويـژه ى تـاريـخـى و

«فرديت» نيما يوشيج بود.
بافت دانش و مـعـرفـتـى كـه از سـاخـت

 پس از مشروطه در ايران پديد آمد بـاِروزگار
زميـنـه هـاى ذهـنـى و عـيـنـى، كـه از دوره ى
قائم مقام بدين سو در كشور شكل گرفت، به
ايجاد موج و تكانه در بستر جامعه ى به خواب

ر وْرفتـه مـنـجـر شـد و سـال هـا تـكـرار و دو
ى در بزنـگـاهّتسلسل در همان چـرخـه ى كـم

 ساخت، به تحول گراييد. نيماِ تغييرِتاريخى
ِاز گذشته به آينده پل زد. گذشتـه ى سـتـرگ

 شـعـر و ادب فـارسـى، پـشـتـوانـه ىِتـاريـخ
نيرومندى بود تا نيما از آن، به منزله ى سكوى
پـرش، سـود جـويـد. هـمـه ى سـلـســلــه ى
به هم پيوسته ى گذشته ى ادب فارسى ايران،
تحولات زيرساختى و فـرهـنـگـى و فـرايـنـد
تاريخى با گره خوردن «فرديت» نيما در ايـن

 شعر، دست به دسـتِ ساختِمسير و تغييـر
هم داده اند.

 تازه اى ازِنيما افقى تازه گشود. ساخت
شعر پديد آورد. از تكرار و فضاى ذهنى دور
شد. پيوندى هـنـدسـى مـيـان اجـزاى شـعـر
به وجود آورد. از كل گرايـى بـه جـزءگـرايـى
گراييد. از استبداد زبانى دور شد و عنـاصـر
تازه را با نمادهاى نو و شخصى بـه حـوزه ى
شعر كشانيد. آشنايى زدايى را، كه محصول
فرماليست ها بود، وارد شعر كرد. عـنـاصـر
مشخص و ملـمـوس زنـدگـى روزگـارش را

آغـاز گـرايـش نـو در شـعــر بــا نــوعــى
رومانتيسيسم همراه بود. اين رومانتيسيسم،
هم متأثر از رومانتيسـيـسـم اروپـا بـود و هـم
بـــرخـــاســـتــــه از تــــحــــولات روزگــــار

 دوره ىِمشروطه خواهى. در حقيقت شـعـر
مشروطه، بيش تر بر پايه ى شـور و هـيـجـان

سته از جامعه اى ايستا شكلَ مردمى رِانقلابى
گرفته بود؛ شعرى ساده و بدون پيچيدگى و

 مدرن كه تعهد اجتماعى اش راِجوهر شعرى
در شعارى اعتراضى و اجتمـاعـى بـه گـوش
مخاطبان مى رساند. اين روند در ادامـه، بـه
«نظم سرايى» ساده و شـعـار گـونـه ى نـسـيـم
شمال و شعر به شدت اعتراضى و اجتماعـى
فرخى يزدى و لاهوتى، انجاميد. ميرزاده ى

هزار پرده ز ايران دريد استبداد
هزار شكر كه مشروطه پرده#پوش آمد

ز خاك پاك شهيدان راه آزادى
ببين كه خون سياوش چه#سان به جوش آمد…

صداى ناله#ى عارف به گوش هركه رسيد
چو دف به سر زد و چون چنگ در خروش آمد

«عارف قزوينى»«عارف قزوينى»«عار
تمام مملكت آن روز زير و رو گردد

كه قهر ملت با زور روبه#رو گردد
به خائنين زمين آسمان عدو گردد
زمان كشتن افواج مرده شو گردد

بسيط خاك ز خون پليدشان رنگين
«ميرزاده ى عشقى»«ميرزاده ى عشقى»«ميرز

نيما يوشيج گـرهـگـاه اصـلـى ايـن گـذر
تاريـخـى اسـت. چـهـره اى كـه از روسـتـاى

» مـازنـدران بــه تــهــران رفــت و درِ«يــوش

بافت دانش و مـعـرفـتـى كـه از سـاخـت
 پس از مشروطه در ايران پديد آمد بـاِروزگار

زميـنـه هـاى ذهـنـى و عـيـنـى، كـه از دوره ى
قائم مقام بدين سو در كشور شكل گرفت، به
ايجاد موج و تكانه در بستر جامعه ى به خواب

رفتـه مـنـجـر شـد و سـال هـا تـكـرار و دو
تسلسل در همان چـرخـه ى كـم

 تغييرِتاريخى
از گذشته به آينده پل زد. گذشتـه ى سـتـرگ

 شـعـر و ادب فـارسـى، پـشـتـوانـه ىِتـاريـخ
نيرومندى بود تا نيما از آن، به منزله ى سكوى
پـرش، سـود جـويـد. هـمـه ى سـلـســلــه ى
به هم پيوسته ى گذشته ى ادب فارسى ايران،
تحولات زيرساختى و فـرهـنـگـى و فـرايـنـد
تاريخى با گره خوردن «فرديت» نيما در ايـن

مسير و تغييـر
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به جاى عناصر انتـزاعـى بـه عـرصـه ى شـعـر
آورد. بسيارى از واژگان، نام ها، عناصـر،
اصـطـلاحـات، تــركــيــب هــا، بــاورهــا و

 فارسـىِاسطوره هاى مازندرانـى را بـه شـعـر
كشاند. هم در فرم و هم در درون، مـايـه ى

 تازه اىِتحولى شگرف پديد آورد. راه و رسم
گشود و دستـگـاهـى مـنـظـم درسـت كـرد تـا

 همواره و نگاهى تاريخـىِپيروانش با پويايى
 آن بكوشـنـد.ِ پى گيـرِدر تحول و پيـشـرفـت

فرديت نيما، يعنى وجود تاريخى، فرهنگى
 ويژه ى اوست ـ در اين راهِـ كه همان هويت

و ايجاد آن نقشى سزاوار داشت.

انش يكمخو
 نمادگـرا سـرشـار از تـصـويـرِاين شـعـر

است؛ شعر مهتاب يكى از زيباترين شعرهاى
 (نمادگرا) نيمـاسـت كـه در آنِسمبولـيـسـت

تصوير از هـمـان آغـاز و از پـاره ى نـخـسـت
برجسته مى شود. «نظريه ى رمانتيسـت هـا و
سـمـبـولـيـسـت هـا در قـرن نـوزدهـم و نـظـر
ايماژيست ها در قرن بيستم است كه شعـر را
ملازم با تصوير مى دانسـتـنـد» (ديـالـكـتـيـك

).٥٦نمادها، ص
ِشاعر از سفرى مى گويد كـه سـرانـجـام
خوشى ندارد. سفرى شبانه كه جز تراويـدن
پرتوهاى جارى ماه بر روى زمين و درخشيدن
كـورسـوى شـب تـاب، روشـنـايـى ديـگـرى
نيست. همه ى عناصـر مـادى و مـعـنـوى در
شب حضور دارند و وجـود شـب را تـداعـى

مى كنند:
مهتاب، شب تاب، خـواب و خـفـتـه و
شب در شعر نيمايى نماد است. در حالى كه
روشـنـايـى مـهـتـاب و سـوســوى كــم جــان
شب تاب مى تواند يأس مطلق و نا امـيـدى را

ِ صبح دهد، اما در قومِكم رنگ تر كند و نويد
 عميق فرو رفتـه) هـيـچِانگار مرده (به خـواب

 اين كشتـىِنشانى از بيدارى نيست (در جبين
 درازِ اين راهِ رستگارى نـيـسـت). رنـجِنـور

هم چنان ادامه دارد. شايد اين قوم خفـتـه بـه

سحرى، كه در ادامه ى شب هم چون تراوش
نور مـهـتـاب در شـاعـر پـديـدار شـده، روى
آورد. «سحر» و «صبح» نماد بيدارى و آزادى

 «شب». اين بيدارى وِاست در برابر خفقان
 شعور در آگاهى شاعر تجلى كرده استِرشد

و شاعر مى كوشد تا جامعه ى به خواب رفـتـه
 آگاهى اش بيدارِدر عادت سنت را با اين صبح

كند. شاعر بسيـار مـى كـوشـد تـا جـامـعـه ى
 نو،ِت زده، ساق گـل نـازك آراى شـعـرّسـن

انديشه ى مدرن و آرزوهاى بلند انسانى او را
دريابد، اما تلاش وى عبث است. جامعه در
خوابى عميق فرو رفته است؛ رنج راه دراز،
مـانـنـد خـارى در جـگـر آزارش مــى دهــد و
آرزوهاى تاريخى ـ كـه ايـن هـمـه بـا مـايـه ى
جانـش آن را پـرورش داد ـ بـر بـاد مـى رود.
شاعر با پاهاى زخمى و تاول زده بر دهكده ى
جامعه بيهوده بر در مى كوبد، زيرا صدايى و

 پاسخىًپاسخى درخور سراغ ندارد و اصـلا
نـيـسـت؛ مـأيـوس در انـدوه ايـن جـامـعـه ى

 عميق فرو رفته مى گريد.ِبه خواب
اين شعر، از نوع شعر چنـدمـعـنـايـى يـا
چندآوايى است؛ يعنى، داراى طيـ8 آوايـى
و معنايى واژه ها و آميـخـتـه هـايـى اسـت كـه
مـى تـوانـد تـخـيـل خـوانـنـده را در تـحـلـيــل
موشكافانه ى عناصر و مؤلفه هاى آن گسترش
دهد و هر كس با افق معنايى گسترده تـرى آن
را تأويل كند. نمونه ى آن در اين شعر، گروه
هم نشين «نازك آراى تن ساق گـلـى/ كـه بـه

شتـم…» و در مـجـمـوع عـنـاصـر وِجانـش ك
ِمفردات شعر كه در پيونـد بـا هـمـديـگـر كـل

يك پارچه اى را تشكيل مى دهد.
 درِ آزاد، ديگر مانند شـعـرهـاىِشعر نـو

قالب سنتى نيست كه از بيـت هـاى مـسـتـقـل
تشكيل شود؛ همه ى اجزا، در پيوند هندسى

 يك پارچه و هم بسته اى را تشكيل مى دهدِكل
بـا طـيـ8 و افـق هـايــى از مــعــنــا و آوا. در
موسيقى، چند صدايى (پولى فونى) «عبارت
است از قطعه ى موسيقى كه بيش از يك صدا
داشته باشد. منظور از صداى واحد، هر يك

از اصوات در قالب يك قطعه ى چند صدايى
است. درنتيجه چند صدايى شامل تركيب يا
تلفيق ملودى هاى متفاوت و كم وبيش مستقل
اسـت. بـه ايـن تـرتـيــب مــى تــوان [بــه آن]
پـولـى مـلـودى نـيـز اطـلاق نـمـود» (مـبـانـى

).١٢١اتنوموزيكولوژى، ص
چند آوايى در رمان به گفته ى «باختين» ـ
كه داستايفسكى را نخستين پـايـه گـذار رمـان
چند آوايى مى داند ـ هر يك از شخصيـت هـا
در حكم يك ملودى هستنـد و مـجـمـوعـه ى
آن ها نغمه ى نهايى را مى سازند. به عـبـارت
ديگر منش درونى هر يـك (هـم چـون مـنـش
روانى آن ها) تنها در منـاسـبـتـى كـه بـا سـايـر
شخصيت ها و با طرح اصلـى رمـان دارنـد،
مـعـنـا مـى يـابـد. در رمـان هـاى چـنـد آوايـى
داستايفسكى، جهان روايـت شـده، جـهـان
روايت هاى گوناگون از شخصيت هاست كه
با ديدگاه دگرگون شونـده (و غـيـر ثـابـت)ى
راوى بيان مى شود (ساختار و تأويـل مـتـن،

). وى مى گويـد: «مـسـائـلـى كـه در٩٩ص
 پيش(polyphonic novel)رمان چنـد آوايـى 

روى نويسنده و آگاهى وى قرار مـى گـيـرنـد
بسيار عميق تر و پيچيده تر از مسائلى هستنـد

monoكه در رمان تـك آوايـى (تـك گـويـى= 

logicرخ مى نمايـنـد. در قـيـاس بـا جـهـان (
نيوتن، وحدت جهان انيشتنى از پيچيدگى و
عمق بيش ترى برخوردار اسـت و در سـطـح
عالى ترى قرار مى گيـرد و از رتـبـه ى كـيـفـى
متفاوتى است» (مـنـطـق گـفـت وگـويـى…،

).٣٨ و ٣٧صص
شعر از روزنه ى اميد آغاز مى شـود و بـا
تنهايى و نا امـيـدى شـاعـر يـا راوى بـه پـايـان

 همواره ى راوى بى نتيجه وِمى رسد. تلاش
عـبـث اسـت. امـا ايـن نـا امـيـدى، بــاعــث
نمى شود تا شاعر دست از تلاش بردارد. در
بند آخر پس از پينه بسـتـن و آبـلـه شـدن پـاى

 خود، باز برِرهوارش و با آن تنهايى غمـبـار
در مى كوبد تا شايد درى گشوده شود.

مى توان به اين متن از زاويه هاى گوناگون

 نمادگـرا سـرشـار از تـصـويـر
است؛ شعر مهتاب يكى از زيباترين شعرهاى
 (نمادگرا) نيمـاسـت كـه در آن
تصوير از هـمـان آغـاز و از پـاره ى نـخـسـت
برجسته مى شود. «نظريه ى رمانتيسـت هـا و
سـمـبـولـيـسـت هـا در قـرن نـوزدهـم و نـظـر
ايماژيست ها در قرن بيستم است كه شعـر را
ملازم با تصوير مى دانسـتـنـد» (ديـالـكـتـيـك

ِشاعر از سفرى مى گويد كـه سـرانـجـام
خوشى ندارد. سفرى شبانه كه جز تراويـدن
پرتوهاى جارى ماه بر روى زمين و درخشيدن
كـورسـوى شـب تـاب، روشـنـايـى ديـگـرى
نيست. همه ى عناصـر مـادى و مـعـنـوى در
شب حضور دارند و وجـود شـب را تـداعـى

آرزوهاى تاريخى ـ كـه ايـن هـمـه بـا مـايـه ى
جانـش آن را پـرورش داد ـ بـر بـاد مـى رود.
شاعر با پاهاى زخمى و تاول زده بر دهكده ى
جامعه بيهوده بر در مى كوبد، زيرا صدايى و

پاسخى درخور سراغ ندارد و اصـلا پاسخىًپاسخى درخور سراغ ندارد و اصـلا پاسخىًپاسخى درخور سراغ ندارد و اصـلا
نـيـسـت؛ مـأيـوس در انـدوه ايـن جـامـعـه ى

 عميق فرو رفته مى گريد.ِبه خواب
اين شعر، از نوع شعر چنـدمـعـنـايـى يـا
چندآوايى است؛ يعنى، داراى طيـ8 آوايـى
و معنايى واژه ها و آميـخـتـه هـايـى اسـت كـه
مـى تـوانـد تـخـيـل خـوانـنـده را در تـحـلـيــل
موشكافانه ى عناصر و مؤلفه هاى آن گسترش
دهد و هر كس با افق معنايى گسترده تـرى آن
را تأويل كند. نمونه ى آن در اين شعر، گروه
هم نشين «نازك آراى تن ساق گـلـى/ كـه بـه

ِجانـش كشتـم…» و در مـجـمـوع عـنـاصـر وِجانـش كشتـم…» و در مـجـمـوع عـنـاصـر وِجانـش ك
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نگاه كرد؛ حتى نگاهى فرامتنى به آن داشـت
و آن چه در هر بـار و بـا هـر خـوانـش كـشـ8
مى شود، به عنوان گونه اى تأويل و از افـقـى
ديگر بدان نگريست. همان گونه كه نيـمـا بـا
نگاهى ديگر به شعر و با تجربه اى تازه، آن را
دگرگون كرد. نگاه تازه ى نيمـا بـه شـعـر بـر
پايه ى نگاه تازه به زندگى ـ با توجه به تحـول
 ـو به همه ى عناصر هستى است. روزگارش 

 فيلسوف بر ايـن بـاور اسـت: بـايـدِهوسـرل
شيوه ى فهم و رويكردها به واقعيت زير و رو
شود. بايد به دنيا با چشمانى تازه بنـگـريـم و
ذره اى اعتبار براى «باور به وجود آن چه تجربه
مى كنيم» قائل نـشـويـم. تـمـامـى احـكـام را
بى اعتبار بشناسيم و براى هيچ بيان فلـسـفـى
«بار ارزشى» نپذيريم (ساختار و تأويل متن،

 در اثر هـنـرى، مـعـنـاىً). اسـاسـا٥٤٧ص
قطعى و نهايى وجود ندارد. متن، همواره و

 دگرگونى و تحول دانش و آگـاهـىِدر فرآيند
انسان، خود متحول مى شود و مى تـوان هـر
بار با تأويلى ديگر به آن نگريسـت. تـئـودور
ِآدورنو گفته است: اصل زيبايى شـنـاسـيـك
مدرن، رهايى از معناست و اثرى هـنـرى بـا
رها شدن از بندهاى دلالت معنايى، هم چون
زبان به هدفى در خويش تبديل مى شـود.…
ديگر آشكار شده است كه ـ جـدا از تـمـامـى
دشوارى هايى كه اين حكم به همراه مى آورد
ـ در اثـر هـنـرى كـلام نـهـايـى وجـود نــدارد

). چشم ها را بايد شست/٥٧٣(همان، ص
جور ديگر بايد ديد (سهراب سپهرى).

مانش دوخو
شـعـر بـا تـصـويـرى از ســكــوت آغــاز
مى شود. تـراويـدن مـهـتـاب: جـارى شـدن
پرتوهاى ماه بر زمـيـنـه هـاى تـاريـك شـب و
درخشيدن شب تاب با آن درخشش كم رنـگ
در سكوت شبانه ى طبيعت؛ فضايى كه بر آن
آرامش و سكوت حاكم است. وزن شعر نيز

 ـبر اين سكوت،ِ (بحرِ دستگاهِ ـزحاف ) رمل 
آرامش و روانى افـزوده اسـت. شـب تـاب،
وجدان بيدار و روان آگاه شاعر و كسانى مانند
شاعر، اين سـكـوت شـب و ايـن غـفـلـت و
خواب زدگى جامـعـه را تـاب مـى آورد. هـم
پرتو مـهـتـاب جـارى اسـت، هـم سـوسـوى

 شاعر.ِشب تاب و هم اشك از چشم خيس
سحر و صبح، همـان آگـاهـى و دانـايـى

 برآمده از روزگـار شـاعـرِ مـحـدودِعمـومـى
 تاريخى نيماست كه با دركِاست. اين نگاه

طلوع «مدرنيته» (همان سحر و صبح) و درك
وظاي8 تاريخى از دنيايى تازه، دريافتى نو و
نگاهى مدرن و جهانى سخن مى گويد. شاعر

 شعـور بـه سـرِدر سطحـى از آگـاهـى و رشـد
مى برد تا نگران «اين قوم به جان باخته» باشد
و بخواهد آن ها را از اين ناآگاهى نجات دهد.
اما اين تلاش بيهوده و ناموفق، نيشى بر جگر
او مـى شــود. هــمــه ى آرزوهــا، هــمــه ى

 دل خوردن ها و همه ى مايه گذاشتـن ازِخون
جانش ـ چه آگاهانيدن مـردم، چـه تـغـيـيـر و
تحول ساختار شـعـر و چـه تـغـيـيـر در نـگـاه
اجتماعى و تحول فرهنگ عمومى ـ با اقبـال
همگانـى مـواجـه نـمـى شـود و بـه شـكـسـت
مى انجامد. اين پايان تراژيك، نوعـى نـگـاه
تراژيك نيما در اين شعر است (نـگـاهـى كـه
بيش تر در صادق هدايت موج مى زنـد). در
بند دوم، شاعر دست به اين سو آن سو دراز
مى كند تا همگامى بيابد و پاسـخـى از خـانـه
بشنود، اما جامعه آن قدر درهم و به هم ريخته

ِو پريشان است كه همه ى بدبختى آن ها بر سر
شاعر آوار مى شود.

در بـنـد سـوم، شـاعـر دوبـاره بــه آغــاز
ِ بنـدِباز مـى گـردد؛ هـمـان فـضـاى سـكـوت

نخست. شاعر بر سياهى شب و بـر خـواب
شبانه مى تراود و مى تابد، اما اكنون نوميدى
بر او چيره شده است. شاعر در تنهايـى و بـا
سنگينى وظيفه اى كه براى خود قايل است،
با خويش گويه مـى كـنـد. در انـدوه غـفـلـت

مردم، بيدار مى گريد.

مانش سوخو
 مهتاب ـ همان گـونـه كـه پـيـش تـرِشعـر

 ـشعرى نمادگراست. «تفسير يادآورى كردم 
ساختارهاى نمادين، به ناچار بايد تا اعمـاق
بى كرانگى مـعـانـى نـمـاديـن پـيـش رود. بـه
عبارت ديگر، اين تفسير نمى تواند بدان گونه
كه ما از علوم دقيق برداشت مى كنيم علـمـى
ًباشد. تفسير معانى نه علمى بلـكـه عـمـيـقـا
معـرفـتـى اسـت» (مـنـطـق گـفـت وگـويـى،

).٥٤ص
اين شعر نمادگرا ساختى منسجم، وزنى

ل) و درون مايـه اىَمَروان (زحاف دستگـاه ر
اجتماعى و انسانى دارد. در آغاز، تراويـدن
مهتاب آمده است. مهتاب در ژرف ساخـت
اين پاره شعر، به چشمه اى تشبيه شده اسـت
و نـورش بـه جـارى شـدن آب چـشـمـه روى
زمين. در رو سـاخـت، مـهـتـاب بـر پـايـه ى

كنيه است.َقرينه ى «مى تراود» استعـاره ى م
، نماد روشنگرى١هم چنين مهتاب نماد است

و آگاهى بخشى. اگر به فراسوى متن برويم،
 ساخت آن كـه بـهْمهتاب ـ بـا تـوجـه بـه ژرف

چشمه مانند شده، چشمه هم نماد پاكيزگى،
زايندگى و روشنى است ـ مى تواند زايايـى،
رويش و جارى شدن را هم به ذهـن مـتـبـادر
كند؛ جارى شدن روشنايى بر زمينه ى تاريك
(آواى بيدارى در جامعه ى به خواب رفتـه).
شب تاب نيز نماد است: جرقه هاى آگاهى و
بـيـدارى در ايـن جـا و آن جـا؛ آن روشـنـايـى

شاعر، اين سـكـوت شـب و ايـن غـفـلـت و
خواب زدگى جامـعـه را تـاب مـى آورد. هـم
پرتو مـهـتـاب جـارى اسـت، هـم سـوسـوى

شب تاب و هم اشك از چشم خيس شاعر.ِشب تاب و هم اشك از چشم خيس شاعر.ِشب تاب و هم اشك از چشم خيس
سحر و صبح، همـان آگـاهـى و دانـايـى

 برآمده از روزگـار شـاعـرِ مـحـدودِعمـومـى
 تاريخى نيماست كه با دركِاست. اين نگاه

طلوع «مدرنيته» (همان سحر و صبح) و درك
وظاي8 تاريخى از دنيايى تازه، دريافتى نو و
نگاهى مدرن و جهانى سخن مى گويد. شاعر

در سطحـى از آگـاهـى و رشـد شعـور بـه سـرِدر سطحـى از آگـاهـى و رشـد شعـور بـه سـرِدر سطحـى از آگـاهـى و رشـد
مى برد تا نگران «اين قوم به جان باخته» باشد
و بخواهد آن ها را از اين ناآگاهى نجات دهد.
اما اين تلاش بيهوده و ناموفق، نيشى بر جگر
او مـى شــود. هــمــه ى آرزوهــا، هــمــه ى

 دل خوردن ها و همه ى مايه گذاشتـن ازِخون

ِشعـر
 ـشعرى نمادگراست. «تفسير يادآورى كردم 
ساختارهاى نمادين، به ناچار بايد تا اعمـاق
بى كرانگى مـعـانـى نـمـاديـن پـيـش رود. بـه
عبارت ديگر، اين تفسير نمى تواند بدان گونه
كه ما از علوم دقيق برداشت مى كنيم علـمـى
باشد. تفسير معانى نه علمى بلـكـه عـمـيـقـا
معـرفـتـى اسـت» (مـنـطـق گـفـت وگـويـى،

).٥٤ص
اين شعر نمادگرا ساختى منسجم، وزنى

روان (زحاف دستگـاه ر
اجتماعى و انسانى دارد. در آغاز، تراويـدن
مهتاب آمده است. مهتاب در ژرف ساخـت
اين پاره شعر، به چشمه اى تشبيه شده اسـت
و نـورش بـه جـارى شـدن آب چـشـمـه روى
زمين. در رو سـاخـت، مـهـتـاب بـر پـايـه ى

قرينه ى «مى تراود» استعـاره ى م
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كم رنگ كه نمى تواند بر تاريكى مؤثر باشد.

خفته و خوابيده نماد ناآگاهى و غفلت است.
تناسب ميان واژگان مـهـتـاب، شـب تـاب و
خواب و آواى موسيقايى، كه از پيوند آن هـا
برمى خيزد، بـر زيـبـايـى شـعـر مـى افـزايـد.
«خواب در چشم شكستن» كنايه از بى خوابى
كشيدن و نگران بودن است. چشم تر، چشم

اشك آلود است.
ســحـــر و صـــبـــح، هـــر دو آرايـــه ى
جاندار پندارى (تشخيص) دارند. «مبارك دم
صبح» اشاره به صبح صادق و دم مسيحايـى
آن است كه موجود مـرده را زنـده مـى كـنـد.

 [انگار] مرده، بـاِ«قوم به جان باخته» يـا قـوم
دم مسيحايى صبح مى تواند زنـده شـود. در
ادبيات ما نسيم سحرگاهى به دليـل شـكـوفـا
كردن غنـچـه و گـل هـا هـنـگـام صـبـح بـه دم

عيسايى تشبيه شده است:
هر نسيمى كه به من بوى خراسان آرد

چون دم عيسى در كالبدم جان آرد
ى»نو«سيدحسن غز

باد صبح است كه مشاطه#ى جعد چمن است
يا دم عيسى پيوند نسيم سمن است

«مجير بيلقانى»
 «در جگر خارى ليكـن»ِگروه هم نشـيـن

كنايه دارد. خار در چشم و خار در پا سابقـه
دارد. ايـن جـمـلـه ى كـنـايـى بـرسـاخــتــه ى
نيماست. خار در جگر شكستن، يعنى دچار
رنج و سختى شدن و مشـكـلات را تـحـمـل
كـردن اسـت. «سـفـر» در «از ره ايـن سـفـرم
مى شكند» هم گذر تاريخـى اسـت كـه راوى
در ايـن سـيـر تـاريـخـى بـراى خـود تـعـهـد و
وظيفه اى قايل است و هم سير در آرزوهـا و
خواسته هاى فرهنگى و هنرى شاعر است كه
در جهت تحول آن ـ به ويژه تحول ساختار و
 ـتلاش فراوان كرده و رنج درون مايه ى شعر 

بسيار برده است.
«نازك آراى تن ساق گلى» يـعـنـى سـاق

 نازك آرا» وِ نازك آراستـه. «گـلِگلى بـا تـن
لطي8، استعاره است. اين گل، هم استعاره

از شعر آزاد نيمايى است كه شاعر براى تحول
آن تلاش فراوانى كرده اسـت و هـم آن نـگـاه
تاريخى و جهان بينى و آن افق آرزوهاى شاعر
است. شاعر براى تحقق آرزوهايش از جان

شتن» و «با جان آبِمايه گذاشت. «با جان ك
دادن» كنـايـه از تـلاش فـراوان كـردن و رنـج
بسيار بردن براى پرورش و رشد گياه آرزو و
آرمـان اسـت. «دسـت سـايـيـدن» در پـاره ى
«دست ها مى سايم» در معناى كنايى كورسو
زدن و كورمال كردن و جست وجو كـردن بـا

دشوارى است.
«در گشودن» در پاره ى «تا درى بگشايم»
كنايه از «در پى اميد و روزنه اى بودن» است.

 در معنى بيهـودهًبر عبث پاييدن، اصطـلاحـا
تلاش كردن و اصرار بيهوده ورزيدن يا انتظار
كشيدن در امرى كه نتيجه اى ندارد. «كـه بـه
در كس آيد» كنايه از انتظار گشايش و ايجـاد
ارتباط است. «در و ديوار به هم ريخته شان»،
«در» و «ديوار» مجاز همه ى خانه، زندگى و
محيط اجتماعـى اسـت. ايـن پـاره كـنـايـه از
نابه سامانى، به هم ريختگى اوضاع و خرابى
وضعيت است. «بر سر شكستـن» كـنـايـه از

 خراب و نـاآگـاهـىِآوار شدن اين وضـعـيـت
مردم بر شاعر است. هم چنان تراوش مهتاب
و درخشش شب تاب. «مانده پاى آبله از راه
دراز» كنايه از خسته شدن شاعر و زخـمـى و
تاول زده شدن پاهاى اوست. «دهكـده» در
«بر دم دهكده مـردى تـنـهـا» مـجـاز مـحـيـط
اجتماعى و كشـور اسـت. «كـولـه بـارش بـر
دوش» كنايه از وظيفه و تعهـد اجـتـمـاعـى و

هنرى شاعرى است.
شعر داراى نوعى قافـيـه اسـت، مـانـنـد
«مهتاب، شب تاب، ترم، سفرم، برم، سرم
و ترم». فعل «مى شكند» در پس اين قافيه ها
در شكل «رديـ8» تـكـرار شـده اسـت. ايـن
قافيه ها و ردي8 ها، موسيقى كنارى زيبـايـى
در شعـر بـه وجـود آورده اسـت. هـم چـنـيـن
«سحـر» بـا «خـبـر»، «از مـن» بـا «لـيـكـن»،
«مى سايم»، «بگشايم» و «مى پايم» به همـراه

قافيه هاى بالا، وزن و در مجـمـوع سـاخـت
منسجم شعر با همـديـگـر هـارمـونـى زيـبـا،
دل نـشـيـن و گـوش نـوازى بــه وجــود آورده

 «مهتاب» به قطعه ىِاست. درنهايت، شعـر
توصيـفـى و داسـتـانـى مـوسـيـقـى يـا «پـوئـم
سـمـفـونـيـك» شـبـاهـت دارد (ع. پـاشـايـى
درباره ى شعر مرگ ناصرى شاملو گفتـه كـه
به گونه اى پوئم سمفونيك است. نگاه كنيد

به انگشت و ماه).
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د،ه ى نماد گفته اند: «در لغت به معنى نمـو. دربار١
ى يا عملى گويندنما، نماينده است. نماد به چيز

اتر ازدش باشد و هم مظهر مفاهيمى فركه هم خو
ت نماد با نشانـه در آندش. تفـاود عينى خـوجوو

ا دربراحدى رم ساده و واست كه هر نشانه مفـهـو
اهنمايى. اما نماد مظهر مفاهيمىاغ رد؛ مثل چردار

گتر سفيد، برپيچيده تر از علامت است. مثل كبو
م صلح كه از قديم مانده اند… هرن با مفهوو زيتو
ىاند اسنادى استعـارى نخستين بار مـى تـوتصوير

ه به نمادد، استعارار شوداشته باشد. اما اگر تكـر
د.… بهترين نمادها در آثار ادبى بـاتبديل مى شـو

ت خلاقيت نويسـنـده و شـاعـراستعـانـت از قـدر
عى كه باعـثضوابطه با مود مى آينـد و در رجوبه و

ى مى يابند. نمادترثرم مؤخلق نماد شده است مفهو
د: يافته مى شوت به كار گردر آثار ادبى به دو صور

ن اثر حضـوراكنده در دروهايى پـردر مقام تصويـر
د؛ مـانـنـدد… يا كل اثر سـاخـتـار نـمـاديـن داردار

هنگمنطق الطير عطار و كمدى الهـى دانـتـه» (فـر
اريـد،اصطلاحات ادبى، سـيـمـاداد، نـشـر مـرو

).١٣٧١ان، تهر

دم مسيحايى صبح مى تواند زنـده شـود. در
ادبيات ما نسيم سحرگاهى به دليـل شـكـوفـا
كردن غنـچـه و گـل هـا هـنـگـام صـبـح بـه دم

هر نسيمى كه به من بوى خراسان آرد

ى»نو«سيدحسن غز ى»نو«سيدحسن غز «سيدحسن غز
باد صبح است كه مشاطه#ى جعد چمن است

«مجير بيلقانى»
 «در جگر خارى ليكـن»
كنايه دارد. خار در چشم و خار در پا سابقـه
دارد. ايـن جـمـلـه ى كـنـايـى بـرسـاخــتــه ى
نيماست. خار در جگر شكستن، يعنى دچار
رنج و سختى شدن و مشـكـلات را تـحـمـل
كـردن اسـت. «سـفـر» در «از ره ايـن سـفـرم

بر عبث پاييدن، اصطـلاحـا در معنى بيهـودهًبر عبث پاييدن، اصطـلاحـا در معنى بيهـودهًبر عبث پاييدن، اصطـلاحـا
تلاش كردن و اصرار بيهوده ورزيدن يا انتظار
كشيدن در امرى كه نتيجه اى ندارد. «كـه بـه
در كس آيد» كنايه از انتظار گشايش و ايجـاد
ارتباط است. «در و ديوار به هم ريخته شان»،
«در» و «ديوار» مجاز همه ى خانه، زندگى و
محيط اجتماعـى اسـت. ايـن پـاره كـنـايـه از
نابه سامانى، به هم ريختگى اوضاع و خرابى
وضعيت است. «بر سر شكستـن» كـنـايـه از

 خراب و نـاآگـاهـىِآوار شدن اين وضـعـيـت
مردم بر شاعر است. هم چنان تراوش مهتاب
و درخشش شب تاب. «مانده پاى آبله از راه
دراز» كنايه از خسته شدن شاعر و زخـمـى و
تاول زده شدن پاهاى اوست. «دهكـده» در
«بر دم دهكده مـردى تـنـهـا» مـجـاز مـحـيـط
اجتماعى و كشـور اسـت. «كـولـه بـارش بـر




